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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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معرفی چند شاعر نویافتۀ استرآبادی 
و سروده  های آنان

)بخش نخست(

آهی استرآبادی

سیدهادی میرآقایی*

چکیده
 سرزمین باطراوت و فرهنگ پرور  استرآباد، از دیرباز خاستگاه  فرهیختگان و شاعران 
بوده است.  آنان، جان پرور  آثار گران قدر  و  بوده است که مطالعه شرح حال  خوش ذوقی 
شخصیت و آثار برخی از اندیشمندان این دیار  به اهتمام وصف ناپذیر محقّقان نستوه 
از خلال منابع کهن تاریخی و ادبی شناسایی و به مردم و علاقه مندان معرفی شده است. 
این سرزمین  اندیشمندان  از شاعران و  امّا شرح حال و تألیفات گرانسنگ خیل عظیمی 
در نسخه های خطّی و برگ های کهن مورد بی مهری و غفلت پژوهشگران قرار گرفته و 
گرد نسیان و فراموشی بر آنان نشسته است. همّت بلند محقّقان را می طلبد تا چهره ی 
بازنموده  ایام  از ورای گذشت  تابناک ستاره های معرفت و حکمت استرآباد  درخشان و 
شود. زیرا مطالعه ی آثار بزرگان هر شهر، علاوه بر آن که باعث معرفی و حفظ هویت و 
میراث معنوی ما می شود، باعث افتخار مردم است و  عامل حرکت و انگیزه ی مهمّی برای 

همّت جوانان و نیل به آرزوهای آنان می شود.
این مقاله قصد دارد با استناد و تکیه بر چند نسخه ی خطّی، به معرّفی و سروده های 

چند تن از شاعران گمنام استرآباد بپردازد. 
واژگان کلیدی: استرآباد، شاعران، شعر، شاعران گمنام

*نویسنده و مدرس 
زبان و ادبیات فارسی
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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سیدهادی میرآقایی

مقدمه
و  استرآباد،  منطقه ی  و  گرگان  تاریخی  شهر  از  ارجمندی  محقّقان  و  نویسندگان  تاکنون 
هم چنین شهرهای دیگر به معرّفی، شرح حال و تألیفات فرهیختگان و شاعران استرآباد همّت 
گماشته اند و از این رهگذر، آثار بسیار ارزشمندی منتشر شده است. ولی هنوز چهره های 
منطقه در  لابلای نسخه های خطّی گمنام  این  از ادب و فرهنگ  ماندگار زیادی  تابناک و 
با بضاعت  بپردازند. نویسنده ی مقاله ی زیر،  امید است محقّقان به معرّفی آنان  مانده اند که 
اندک خویش، قدم کوتاهی در معرفی چند تن از شاعران گمنام این منطقه برداشته است که 

تقدیم خوانندگان می شود.

آهی استرآبادی 
متأسفانه از شرح حال آهی استرآبادی، اطّلاع زیادی در دست نیست یا بهتر است، اعتراف 
قریحه ی  داشتن  به رغم  بیاوریم.  به دست  اطّلاعی  او  شرح حال  از  نتوانستیم  هنوز  ما  کنیم 
شاعری و سرودن اشعار ناب، او مورد بی مهری تذکره نویسان قرار گرفته است. تقی الدّین 
کاشانی که تذکره ی گرانقدر خود را بین سال های 975قـ1016ق تألیف کرده و شرح حال 
ننوشته  استرآباد را نوشته، درباره ی شخصیت و شعر آهی سکوت کرده و مطلبی  شاعران 

است. 
امّا اوحدی بلیانی صاحب عرفات العاشقین که در سال های 1022ق تا 1024ق  تذکره ی خود 
را نوشته، نگاهی  گذرا به  شخصیتّ ادبیِ آهی داشته، او را مختصر و این گونه توصیف کرده 
است: »مولانا آهی از شعرای معروف مشهور است و دیوانش بر صفایح السنه مذکور، سینۀ 
گردون از رشک علو طبعش پرآه و نالۀ جانسوز، دیدۀ انجم از غیرت سمو نظمش پرگهر ژالۀ 
عالم افروز است. نقود کلام و عقود بانظامش چون ساغر مدام صافی و بی غش، گوهر فکرت 

و جوهر فطرتش چون چشم و دل عشّاق عین آب و آتش«1 
 اگرچه اوحدی در معرّفی شاعر، به ذکر نام »آهی« اکتفا کرده و تصریح به استرآبادی بودن 
او  آمده، مشخّص می شود که منظور  نام آهی  اشعاری که در ذیل  از  او نکرده است، ولی 
اوایل قرن دهم  یا  آهی استرآبادی بوده است. آهی استرآبادی از شعرای معروف قرن نهم 
در  هروی  محمدفخری  تألیف  تحف الحبیب،  تذکره ی  از  می توان  را  نکته  این  است.  بوده 
سال 929ق فهمید. فخری در این اثر، مجموعه غزل هایی که سرایندگان در پیروی یکدیگر 

سروده اند، به ترتیب حروف تهجّی ثبت کرده است. 
 ما در این مقاله با استناد به منابع زیر، سروده های آهی استرآبادی را درپی می آوریم:

 ۱ـ تذکره تحف الحبیب 
تا آن جایی که نگارنده جست وجو کرده است، این اثر از کهن ترین تذکره هایی ست که در آن، 

1ـ اوحدی بلیانی 1389: 544/1
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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برخی غزل های آهی در آن ثبت و درج شده است. ناگفته نماند که فخری نیز مانند اوحدی 
بلیانی به کلمه ی »آهی« بسنده کرده است. ولی در یکی از نسخ خطّی مجلس، همان اشعار 
را ذیل  نام آهی استرآبادی نوشته است. در تذکره ها، چند شاعر به نام آهی دیده می شوند. 
از جمله: آهی مشهدی، آهی هروی و آهی استرآبادی. برخی تذکره نویسان، اشعار آنان را 
بایکدیگر خلط کرده اند که توضیح و تشریح آن ها فرصت و مقاله ی دیگری را می طلبد که 

این زمان بگذار تا وقت دگر.
سپهسالار،  کتابخانه های  در  را  تحف الحبیب  تذکره ی  از  نسخه  پنج  پژوهشگران،  از  یکی   
استاد  کتابخانه  در  بی دیباچه ای  و  ناقص  نسخه  و  کراچی  در  راشدی  تاشکند،  بانکی پور، 

محمود فرّخ در دانشگاه مشهد )دانشکده( شناسایی و معرفی کرده است.2
یکی دیگر از پژوهشگران در مقاله ای که به شرح حال فخری هروی و تألیفات او پرداخته، به 

نسخه های متعدّد این اثر اشاره کرده است.3  
 راقم سطور نیز چند نسخه از این تذکره را شناسایی کرده که عبارتند از:  

الف: نسخه دانشگاه تهران با شمارۀ 6537،  کاتب گمنامی، کتابت آن را در روز پنج شنبه صفر 
1234ق به پایان رسانده است.4

ب: نسخه مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 13647، کاتب گمنامی به خط نستعلیق، کتابت 
نسخه را در روز شنبه هجدهم رجب 1316ق به اتمام رسانده است. 

پ: جُنگ فخری، نسخه مجلس شورای اسلامی، به شمارۀ 7027، کاتب گمنامی در قرن 
سیزدهم به خط نستعلیق، نسخه ی مزبور را کتابت کرده است. نسخه ی مزبور از غزل هایی 

شروع شده که حرف روی قافیه ی آن ها »ت« یا حرف آخر ردیف »ت« است.5
 2ـتذکره تحفه الخوانین 

نویسنده ی دیگری که اشعار آهی استرآبادی را در تذکره ی خود، موسوم به تحفه الخوانین 
درج کرده، دوستی بخاری است. دوستی بخاری در سال 959ق، تعداد 1360غزل از 240 
شاعر را به تقلید از تحفه الحبیب نوشته است. دو نسخه در کتابخانه های ایران شناسایی شده:
الف: نسخه دانشگاه تهران به شماره 2431، کاتب گمنامی با خط نستعلیق در قرن دوازدهم 

استنساخ کرده است.6
ب: نسخه کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی به شماره 4470، کاتب با خط نستعلیق در 

28ربیع الثانی 1191ق کتابت نسخه را به پایان رسانده است.7  
3ـ نسخه خطی به نام جُنگ به شماره 434 مجلس شورای اسلامی .

2- گلچین معانی، 1363: 420/1
3- راشدی،1350: 470-467

4- دانش پژوه، 1357: 288/16
5- حائری، 1376: 25/ 35

6- دانش پژوه، 1340: 9/ 1094
7- گلچین معانی، 1346: 237/7
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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سیدهادی میرآقایی

 متاسفانه نام مؤلف و کاتب در جایی از نسخه ثبت نشده است و تاریخ کتابت هم ندارد. 
اقتفای یکدیگر  به  مانند تذکره تحف الحبیب، غزل های شاعران را که  مؤلف گمنام نسخه، 
سروده اند، پشت سر یکدیگر آورده است. از سه تذکره ی مزبور، تنها این نسخه به استرآبادی 

بودنِ آهی اشاره کرده و بالای سروده های آهی، نوشته است: »آهی استرآبادی«8
 ما در این مقاله با استناد به نسخه های بالا و نسخه ی تحف الحبیب کتابخانه مدرسه شهید 

مطهری )مدرسه سپهسالار(9  اشعار آهی استرآبادی را نقل می کنیم:

اشعار آهی استرآبادی
]غزل1[

گر بداند محتسب ذوق می و میخانه را/ بشکند پیمان و دیگر نشکند پیمانه را
رُخ برافروز و مگو بر شمع رویم جان فشان/ سوختن هرگز نیاموزد کسی پروانه را

می کنم سودای زلف آن پری رو آرزو10 / عاقلان زنجیر می باید من و دیوانه را
دل چو خالش یافت، غافل شد ز بند زلف او/ فکر دامش کی بود چون مرغ بیند دانه را11 

من که می میرم چو بینم آشنایان همرهش/ چون توانم دید با او مردم بیگانه را؟
این چنین کز خواب مستی چشم بگشاید دمی/ کی فتد بر من نظر آن نرگس مستانه را؟

روز هجر از بیخودی آهی به کویش چون رود؟/ مست چون یابد شب تاریک راه خانه را12 
توضیح: در جُنگ شماره 434 مجلس، بعد از بیت مطلع، فقط ابیات زیر نوشته شده است. 

آن پری در خانه نگذارد منِ دیوانه را/ آیم از درماندگی بینم ز دور آن خانه را
بهر زلفت شانه می گفتی و من گفتم به چشم/ رفتم از مژگان خود ترتیب کردم شانه را

چشمِ مست یار رهزن شد دل دیوانه را/ کز نگاه آشنا زد راه صد بیگانه را13 
 ]غزل2[                                                              

به سوی باده مبر آن لب شکرخا را/ چه احتیاج به آب خضر مسیحا را؟
چنان کز آتش هجران گداختم امشب/ عجب که زنده بمانم چو شمع فردا را!

کجاست ساقی مهوش کنون که گل گل ساخت/ بهار از قدح لاله روی صحرا را
به آفتاب چه نسبت بود تعالی الله/ جمال زهره جبینان ماه سیما را 14

8- درایتی، 1390: 937/3
9- تحفه الحبیب، کتابخانه مدرسه شهید مطهری تهران، ش274/1

10- تحفه الحبیب نسخه مجلس، به جای »آرزو« کلمه ی »آشکار« را آورده است. )تحفه الحبیب، شماره 13647، برگ18(
11- تحفه الحبیب نسخه مجلس، بیت چهار را ندارد. )تحفه الحبیب، شماره 13647، برگ 18( ؛ تحفه الخوانین: نسخه دانشگاه تهران، 

برگ22؛ نسخه آستان قدس، برگ21، هر دو بیت چهارم را ندارند.
12- تحفه الحبیب دانشگاه تهران، برگ 16، نسخه مطهری، برگ20

13- جُنگ 434 مجلس، برگ10
14- در نسخه تحفه الخوانین دانشگاه، کاتب جای مصراع های بیت سوم و چهارم را عوض کرده و بیت زیر را بعد از بیت چهارم 

آورده است: سپهر کرد سپند رخت چو  شام فراق/ ز دود آه، سیه ساختم ثریا را )تحفه الخوانین، دانشگاه، برگ4(
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آهی استرآبادی

غنیمت است دو روزی که زنده ای آهی/  مده ز دست می لعل روی زیبا را15   
توضیح: این غزل در جُنگ شماره 434 مجلس با ابیات دیگر و تغییرات جزیی به آهی نسبت 
داده شده است. در بیت دوم، به جای کلمه »هجران«، »حرمان« نوشته شده و دو بیت زیر بعد 

از بیت چهارم آمده است:
سپهر کرد سپند رُخَت چو  شام فراق/ ز دود آه، سیه ساختم ثریا را

امید هست که محتاج  هیچ کس نشوی/ اگر برآوری از لطف حاجت ما را16
در نسخه تحفه الخوانین آستان قدس، دو اسم آهی دیده می شود: آهی مشهدی و آهی. این 

غزل به آهی نسبت داده شده است. شاید منظورش آهی استرآبادی بوده است. 17 
]غزل3[

به گلگشت آمدی و ساختی شرمنده گل ها را/ به باغ از پا نشستی، پست کردی سرو رعنا را 
چو خواب آلوده برخیزی و شب خواهی برون آیی/ زهی دولت که نادانسته بر رویم نهی پا را

مسیحا شد میان خلق نام لعل جان بخشت/ به دوران زنده کرد آن لعل لب، نام مسیحا را  
چه غم ای باغبان از سایۀ سروم اگر راندی/ خدا پاینده دارد بر سرم آن سرو بالا را

چو گفتم در سرم هست از لب لعلت تمنایی/ تبسّم کرد و گفت از سر برون کن این تمناّ را    
جوانی بایدت پیرانه سر، ای شیخ عاشق شو/ کرامت بین ز عشق یوسف این معنی زلیخا را

گرفتی زلف او آهی اگر جان در عوض خواهد/ روان تسلیم کن با او مده از دست سودا را18
توضیح: کاتب فراموش کرده نام شاعر را بنویسد، فهرست نگار نیز شعر را سروده ی فیضی 
دانسته است. البته در بیت تخلّص، نام شاعر نیامده و کلمه را اشتباهی نوشته است که مصراع 

معنا ندارد: 
گرفتی زلف او خواهی اگر جان در عوض خواهد/ روان تسلیم کن با او  مده از دست سودا 

را
 نگارنده برای اطمینان بیش تر به سه نسخه دیگر مراجعه کرد و در هر سه نسخه، شعر از 

سروده های آهی  دانسته شده است.19
]غزل4[

ای صد خجالت از گل روی تو لاله را/ ماند غزال چشم تو چشم غزاله را
چون برگ لاله ایست تو را لب ز تازگی/ خالش سیاهی ای که بود برگ لاله را 

تا کی درون پیرهن از ترس محتسب/ سازم نهان چو غنچه ز نرگس پیاله را
شد زان مه دو هفته به عهد جوانیم/ ضعفی که نیست مردم هفتادساله را

15- تحف الحبیب: نسخه دانشگاه، برگ9 ؛ نسخه مطهری، برگ8
16- جُنگ مجلس، ش434، برگ27 

17- تحفه الخوانین، آستان قدس، برگ5
18- تحف الحبیب، دانشگاه، برگ11

19- تحفه الحبیب: نسخه مجلس، برگ8 ؛ نسخه مطهری، برگ11 -  تحفه الخوانین: دانشگاه، برگ7 ؛ آستان قدس، برگ9
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بیست و پنجم/ زمستان 1400

سیدهادی میرآقایی

آهی چو رشتۀ سر زلفش ز چنگ شد/ چون تار عود تیز کن آهنگ ناله را 20
توضیح: در جُنگ شماره 434 مجلس، این غزل با اندک تغییراتی نقل شده است.21  نویسنده 
تذکره ی عرفات العاشقین که تألیفش را در سال 1024ق به اتمام رسانده، نیز این غزل را ذیل 

شرح حال آهی نوشته، ولی تصریح نکرده منظورش کدام آهی است.22
است.23   داده شده  نسبت  آهی مشهدی  به  این غزل  آستان قدس،  تحفه الخوانین  نسخه  در 
محتمل است کلمه »مشهدی« را کاتب اضافه کرده باشد، زیرا در بالای یکی از سروده های 

دوستی بخاری، کاتب تذکره تحفه الخوانین نوشته است »مولانا دوستی بخاری«24
]غزل5[

از مه رُخت به است برافکن نقاب را/ مه گفته اند کج نظران آفتاب را
لعل تو جا گرفت به دل، عارضت به چشم/ بنگر دل پرآتش و چشم پرآب را

ای مست جام حُسن از آن لب مگوی تلخ/ تلخی اگر چه عیب نباشد شراب را
چندان گریستم که ز طوفان چشم من/ معموره ای نماند جهان خراب را

در عاشقی جفای رقیبان بود غذاب/ آهی کشیده است بسی این عذاب را 25
توضیح: در تحفه الخوانین، نسخه آستان قدس این غزل ذیل نام آهی آمده است.26  اوحدی 

بلیانی این غزل را، به جز بیت تخلّص، در ذیل اشعار آهی ثبت کرده است.27
]غزل6[

روز عیشم روشن است از پرتو جام شراب/ خورده گویا تاک از سرچشمۀ خورشید آب
ساقیا بهر صبوحی ساغر می ده که هست/ صبح ما جام بلوری و می سرخ آفتاب
ای حریفان منزلم تا گوشۀ میخانه شد/ خان و مانم در سرِ می رفت مانند حباب

آن چنان مستم که گر سازند از خاکم سبو/ آب چون نوشد کسی زانجا شود مست و خراب
در خمار انتظار آبِ می تابم نماند/ چون دهم یا رب جواب خویش در روز حساب

من که خواهم بود آهی تا به روز حشر مست/ ساقیا می ده که بس مخمورم و با آب و تاب 28
توضیح: در جُنگ شماره 434 مجلس، از غزل مزبور فقط سه بیت زیر بدین صورت درج  

شده است: 
آن چنان مستم که گر سازند از خاکم سبو/ آب چون نوشد کسی از وی شود مست و خراب

20- تحفه الحبیب: نسخه دانشگاه، برگ23؛ نسخه مجلس، شماره 13647، برگ31
21- در مصراع اول  بیت دوم، به جای کلمه »لب«، »گل« و در مصراع دوم بیت سوم به جای عبارت »سازم نهان«، عبارت »پنهان 

کنم« آمده است. بیت چهارم هم در این جُنگ نوشته نشده است. )جُنگ، مجلس434، برگ54(
22- بلیانی، 1389: 1/ 544

23- تحفه الخوانین، آستان قدس، نسخه شماره4470، برگ42
24- همان، برگ های270- 258

25- تحفه الحبیب: دانشگاه تهران، برگ15؛ مجلس، برگ11، مطهری، برگ19
26- تحفه الخوانین، آستان قدس، برگ12 

27- بلیانی، 1389: 545/1
28- تحفه الحبیب، دانشگاه، برگ26
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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آهی استرآبادی

در خمار انتظار آبِ می تابم نماند/ ساقیا می ده که بس مخمورم و بی آب و تاب 
تا به روز حشر مست/ چون دهم یا رب جواب خویش در روز  من که خواهم بود آهی 

حساب29 
]غزل7[

آن سرو که بنشست به ارباب سلامت/ برخاست که بر پای کند فتنه ز قامت
دستم نرسد گر چه به دامان تو امروز/ دست من و دامان تو فردای قیامت

خاتم به لب لعل تو لاف زد از لطف/ شد رو سیه و می گزد انگشت ندامت
گویند رقیب از سر آن کوی سفر کرد/ یا رب به وطن بازنیاید به سلامت
شد چاک ز تیغ تو دلم گر تو ندانی/ خطّ مژه بر چهرۀ زرد است علامت

آهی که شد از درد و غم سنگدلان خاک/ لوح سر خاکش بود از سنگ ملامت30
]غزل8[

گهی که همدم جام آن دو لعل میگون است/ میان جام و صراحی ز رشک او خون است
به عهد خویش نه  استوار هم خود گوی/ که در طریق وفا و محبت افزون است

به گِرد خرگه تو ناله گر کنم چه عجب/ درآی محمل لیلی، فغان مجنون است
چه سود اگر ز فلک، آفتاب جلوه کند/ که ترُک مهوش من بر فراز گردون است

ز پا فکند خرام تو  قد آهی را/ تبارک الله از آن قد تو چه موزون است 31
توضیح: در جُنگ مجلس نیز این غزل آمده، با این تفاوت که بیت زیر بعد از بیت مطلع 
غزل آمده است: چو عاشق تو شدم باده کم ده ای ساقی/ که مستی می عشق از شراب افزون 

است.32     
در نسخه تحفه الخوانین آستان قدس، غزل مزبور را به آهی مشهدی نسبت داده است.33

]غزل9[
مستم، چون اهل تقوا نیست تسبیحم هوس/ دور جام و قطره های باده ام تسبیح بس  
نور نالد از غمم با هرکه گویم درد خویش/ فی المثل گر دل از آهن ...همچون جرس

نیست دل جز هوای وصل او در سینه ام/ مرغ تو بر دل نخواهد غیر پرواز قفس
بس که دارم درد هجران تو بر جان غریب/ همچو می نالد که هرگز برنمی آید نفس

پیش از این آهی مجو از ناله از آزار کس/ عاقبت آزار یابد هر که جُست آزار کس34     
توضیح: در نسخه تحفه الخوانین آستان قدس، شعر را به آهی مشهدی نسبت داده است.35

29- جُنگ، مجلس، ش434، برگ93
30- تحفه الحبیب: نسخه دانشگاه، برگ38 ؛ نسخه مطهری، برگ50
31- تحفه الحبیب: نسخه دانشگاه، برگ32، نسخه مطهری، برگ43

32- جُنگ مجلس، ش434، برگ119
33- تحفه الخوانین، آستان قدس، ش4470 ، برگ73 

34- تحفه الحبیب، نسخه خطی دانشگاه، برگ59؛ نسخه مطهری، برگ80
35- تحفه الخوانین، آستان قدس، برگ216
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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سیدهادی میرآقایی

]غزل10[
می کنی عشوه که خال و خط دلکش دارم/ شیوه این است من این ها به تو خوش دارم

گفتمش از تو دل زار بلاکش دارم/ گفت من خود چه بلا از تو دل خوش دارم
بس که از ناز کشد تیغ جفا بر سر من/ هر طرف زخم دگر زان بتُِ سرکش دارم

کس به حال من مخمور به میخانه مباد/ که نه جام می و نه ساقی مهوش دارم
آن چه تقدیر بود چون نپذیرد تفسیر/ خاطر خود ز چه بیهوده مشوّش دارم؟

آهی آن شوخ براند به سرم ابرش ناز/ سر تسلیم به زیر سُم ابرش دارم36 
]غزل11[

چو آمد از خانه آن سرو قبا گلگون قدم بیرون/ من بی صبر و دل را آتش از جان زد عَلم 
بیرون

بود آهم از آن خاکستری کز سوز محنت شد/ دلم خاکستر و با آه می آید به هم بیرون
به وقت بی خودی ترسم که رنجد خاطرش از من/ شدم ناگشته مست از بزم او با صد الم 

بیرون
نگیرم هیچ جا آرام یک دم جز سر کویش/ منِ دیوانه هر گه می روم از کُنج غم بیرون

نبینم راستی زان سروقَد هرچند می سوزم/ اگرچه تاب آتش می برد از تیر خم بیرون
چه روی است آن که نتوان فرق کرد از آفتاب او را/ اگر آن ماهرو بر بام آید صبحدم بیرون
در آب چشم گریان چند دست و پا زند آهی/ بگیر ای آشنا دست وی و آر از کَرم بیرون37 

 ]غزل12[
ای صید آهوی تو غزالان چین همه/ زلفت، کمند گردن شیران دین همه

ترسم که در جفا دل تو سخت تر شود/ چندین مگیر آینه در رو، ببین همه
تا روی استخوان تن من سوخت داغ تو/ دارم هزار داغ ز تو این چنین همه

با سوز دل ز شوق رخت چون روم به خاک/ گل ها دمد ز تربت من آتشین همه 38
صبر از رُخِ  نکو نتوانم، که اهل حُسن/ نسرین برََند، لاله رُخ و نازنین همه

در کوی خویش دید مرا، به عشوه گفت/ این جا بگو که بهر چه می آیی این همه
آهی چُه خواند مطرب خوش لهجه این غزل/ کردند از یمین و یسار آفرین همه 39

 ]غزل13[
ایزد به ماهرویان مهری اگر نداده/ این بس که داده حسنی از مهر و مه زیاده
رفتم ز خود چُه آمد از خانه مست بیرون/ طرف کُلَه شکسته، بند قبا گشاده

36- تحفه الحبیب: نسخه دانشگاه، برگ81 ؛ نسخه مطهری، برگ110؛ جُنگ مجلس، ش434،  برگ391
37- تحفه الحبیب: نسخه دانشگاه، برگ85 ؛ نسخه مطهری، برگ115 ؛ جُنگ فخری، برگ30

38- تحفه الحبیب، نسخه های دانشگاه تهران و مطهری، ابیات سوم و چهارم را ندارد. )تحفه الحبیب: نسخه دانشگاه، برگ95 ؛ نسخه 
مطهری، برگ130(

39- تحفه الحبیب، نسخه مجلس، برگ125 ؛ جُنگ فخری، مجلس، برگ63 ؛ تحفه الخوانین، آستان قدس، 273
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

142
آهی استرآبادی

روزم سیاه کردی ای شوخ تا کشیدی/ خطّی ز مشک سوده گِرد عذار ساده
صبر و خرد ندارد تاب سپاه عشقت/ زان خیلِ صد سواره، زین قومِ یک پیاده

هستم کمین غلامت از جان و دل چو آهی/ هر خدمتی که گویی هستم به جان ستاده 40       
توضیح: در نسخه تحفه الخوانین آستان قدس، این غزل را به آهی مشهدی نسبت داده است.41
همان گونه که در طلیعه مقاله ذکر شد، تذکره نویسان برخی از سروده های شاعران دیگر را به 

آهی استرآبادی نسبت داده اند. چند مورد در زیر می آید:
الف: در نسخه تحفه الحبیب دانشگاه تهران )برگ81 ( غزلی را که مطلع آن، بیت زیر است 
به آهی نسبت داده، در حالی که از عبدالرحمان جامی است: مگو چه لب، بگشای که خنده 

پرشکر است این/ نه خنده قفل گشادن ز حقۀ گهر است این42
در نسخه شماره 434 مجلس، علاوه بر برخی غزل های فوق که ذکر شد، غزل های زیر نیز به 

نام آهی استرآبادی ثبت شده است که دربارۀ صحت و سقم آن باید تحقیق شود.
]غزل1[

در فراقت تا گشادم چشم مانند حباب/ خویش را از گریۀ بسیار دیدم غرق آب
رفت خیل هوش و در کوی تو دل بی خود فتاد/ کاروان رفت و غریبی ماند در منزل به خواب     

هرکه دید او را عتاب آلوده در زلفش گریخت/ سایه می جوید کسی چون گرم گردد آفتاب
کی توان آهی دگر بر آستانش جای کرد/ زانکه ما بسیار پست و او بسی عالیجناب 43

 ]غزل2[44
قامتش را سرو گفتم، سرو را رفتار نیست/ وان دهان را غنچه گویم، غنچه را گفتار نیست

گر مرا دیدار ننماید کنم بی طاقتی/ ور نماید، عاشقان را طاقت دیدار نیست
در غریبی با که گویم غیر دل اسرار عشق/ همدم غیر دل من محرم اسرار نیست

از برای دیدنش جان می دهم وه چون کنم/ هیچ کس را رحم بر حال دل بیمار نیست45
 ]غزل3[

با غم هجران آن مه شادمانی مشکل است/ هجر اگر این نوع باشد، زندگانی مشکل است
چرخ اگر از کوی او انداخت دورم چاره نیست/ چاره کردن با قضای آسمانی مشکل است

توبه ام از باده و شاهد مفرما ای فقیه/ خود نمی دانی که در عهد جوانی مشکل است
زان مه نامهربان چشم وفا ای دل به دور/ دیدن از خوبان وفا و مهربانی مشکل است

جان فدا کردم خیالش را، مُردم زانفعال/ در خور سلطان، گدا را میهمانی مشکل است

40- تحفه الحبیب، مجلس، برگ113 ؛ جُنگ فخری، برگ48
41- تحفه الخوانین، آستان قدس، برگ254

42- جامی بی تا: 619 
43- نسخه مجلس، ش434، برگ98

44- نویسنده تحفه الخوانین، نسخه آستان قدس، این غزل را به نام آهی مشهدی ثبت کرده است. )نسخه شماره4470 آستان قدس، 
برگ61(

45 - نسخه مجلس، ش434، برگ111
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال ششم/ شماره بیست و پنجم/ زمستان 1400

سیدهادی میرآقایی

چون خطش آهی از آن لب کی رسی آسان به کام/ یافتن چون خضر عمر جاودانی مشکل 
است 46

 ]غزل4[
چشم مرا چو سرمه از آن کدر شود/ بر هر کجا فتد نظرم، خاک، زر شود

عالم ز فتنۀ زلفت، مشوّش اند/ بازی چنان مکن که صبا را خبر شود
شب ها که گریه بی گل روی تو می کنم/ اشکم سحر چو لاله به خون جگر شود

صاحب کَرم نگردد و صاحب وجود هم/ هر چند اگر گدای جهان معتبر شود
آهی سخن دراز شد از وصف موی او/ خواهم کزان دهن، سخنم مختصر شود47

 ]غزل5[
تاراج بتان شد دل خونین جگری چند/ دیدی که چه کردند، خدا بی خبری چند

ای خواجه منه، جام می از دست، چو بر کس/ زان بیش که بر باد رود سیم و زری چند
مخمورم و تب دارم و سودای جنون هم/ کو تیغ اجل باز هم از دردسری چند

چون غنچه به خوناب درون صبر کن ای دل/ کز غیب به روی تو گشایند دری چند
بردند قرار و خرد و صبر ز آهی/ پیمان شکنی، عشوه گری، سنگدلی چند48

 ]غزل6[
دلا نقد روانم را به یغمای نگاهی ده/ غبار سرمه رنگم را به چشم دل سیاهی ده

نمک بیز تغافل زخمی صد ناوک دردم/ گریبانم بگیر ای دل به دست کم نگاهی ده
به هر طوفان بیدادی، دلا دست و گریبان شو/ برو هر ذرّه خاکم به باد جلوه گاهی ده
نصاب حُسن در حدّ کمال و مستحقّ ماییم/ زکات بوسه ای بر ما فقیران گاه گاهی ده

در این وادی ز نقش پای مور افتاده برگشتم/ به صد نومیدیم یک ره به سوی خویش راهی ده
...توبه رو کن غوطه در تنگ/ سراغ گوهر مقصد به غوّاص گناهی ده

ز خاشاک ضعیفم آتش آتش دوزخ آری/ به یاد بی نیازی های هود آخر گیاهی ده
توان از نالۀ نی  .............................../ غبار تیره بختی را به دست انداز آهی ده49

سراج الدّین علی خان )آرزو( مؤلف تذکره مجمع النفایس که تذکره ی خود را در سال 1164ق 
تألیف کرده، سروده های چند شاعر به نام آهی را نقل کرده و در معرفی شاعر نوشته است 
امّا  دارد،  السنه مذکور است. دیوان مختصری  بر  ابیاتش  از  شعرای مشهور و  »میرزا آهی 

مضامینش اکثر تازه، از اوست:
به سوی باده مبر آن لب شکر خارا/ چه احتیاج به آب خضر مسیحا را« 50

46- نسخه مجلس، ش434، برگ113
47- همان، برگ216
48- همان، برگ234 
49- همان، برگ506

50 - تذکره مجمع النفایس، 84/1
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی�      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

144
آهی استرآبادی

نگارنده چون نتوانست ثابت کند که کدام بیت ها از آهی استرآبادی است، فقط به بیت بالا 
بسنده کرد.

منابع   
الف: کتاب های چاپی

اوحدی بلیانی، تقی الدین محمد )1389(. عرفات العاشقین و عرصات العارفین، تصحیح محمد قهرمان، 
جلد اوّل،  مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

جامی، عبدالرحمان )بی تا(. دیوان کامل جامی، تصحیح هاشم رضی، پیروز.
حائری، عبدالحسین )1376(. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، جلد 

بیست وپنج، قم: بوستان کتاب.
درایتی، مصطفی )1390(. فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، مجلدات 3و7 . سازمان اسناد و 

کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران      
دانش پژوه، محمدتقی )1340(. فهرست نسخه  های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلدهای نهم، 

سیزدهم و چهاردهم، چاپخانه دانشگاه
دانش پژوه، محمدتقی )1357 (. فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، جلد شانزدهم، چاپخانه دانشگاه
راشدی، حسام الدین )1350(. فخری هروی و سه اثر از او، ترجمه محمدمظفر، مجله دانشکده ادبیات 

و علوم انسانی مشهد، سال هفتم، شماره دوم، 
سراج الدّین علی خان )1383(. تذکرۀ مجمع النفایس، به کوشش زیب النساء علی خان، اسلام آباد: مرکز 

تحقیقات فارسی ایران و پاکستان
گلچین معانی، احمد ) 1346(. فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس، جلد 7، چاپخانه 

توس
گلچین معانی، احمد ) 1363(. تاریخ تذکره های فارسی، مجلدات اول و دوم، سنایی

گلچین معانی، احمد )1346(. فهرست نسخه های خطی کتابخانه آستان قدس رضوی، جلد هفتم، مشهد: 
چاپخانه طوس

ب: نسخه های خطی
امیری هروی ، فخری سلطان محمد ، جُنگ فخری ، مجلس شورای اسلامی ، ش 7027

امیری هروی ، فخری سلطان محمد ، تحفه الحبیب، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ش6537 
امیری هروی ، فخری سلطان محمد ، تحفه الحبیب، مجلس شورای اسلامی، ش13647

امیری هروی ، فخری سلطان محمد ، تحفه الحبیب، کتابخانه مدرسه مطهری )سپهسالار( تهران، ش274/1
دوستی بخاری، تحفه الخوانین، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ش2431

دوستی بخاری، تحفه الخوانین، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ش4470م
گمنام، جُنگ اشعار، مجلس شورای اسلامی، ش434
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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